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بررسی اندیشه ی فریب آدم توسط حوا 
1 سكينه آخوند *

چکيده
يكی از نظرها و انديشه های غلطی كه در اديان گذشته وجود داشته 
و به اسلام نيز رخنه كرده است، اين است كه زن را موجودی طفيلی و 
عامل گناه و وسيله ی فريب آدم دانسته و بدين ترتيب نگرش منفی به 
شخصيت زن در جهان به وجود آورده است. اين مقاله، ضمن بررسی 
و تحليل منشأ اين انديشه، از جمله عهدين و بررسی تفاسير قرآن، به 
تفاوت اساسی قرآن با مطالب تورات و انجيل درباره ی آدم و حوّا پی برده، 

نگرش درست قرآن را درباره ی اين مسئله مطرح می نمايد.
به  آدم  اغوای  رد  و  زن  مستقل  آفرينش  به  اعتقاد  با  قرآن كريم 
وسيله ی حوا، همواره، زن را انسانی مستقل دانسته و بر هر گونه تصور 

نادرستی از شخصيت زن خط بطلان كشيده است.
واژگان کليدی: فريب آدم، حوا، شيطان، گناه زن، قرآن، عهدين.

 

* دانشجوی دكتری تفسير و متون اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی.
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مقدمه

يكی از انديشه های تحقيرآميزی كه در گذشته وجود داشته و در جهان آثار نامطلوبی 

به جا گذاشته است، اين است كه زن عنصر گناه است و از وجود زن شر و وسوسه 

بر می خيزد. در هر گناه و جنايتی كه مردان مرتكب شد ه اند، زنی دخالت داشته است. 

برخی معتقدند كه شيطان مستقيماً در وجود مرد راه نمی يابد و فقط از طريق زن است 

از بهشت سعادت  و  را خورد  بنابراين، آدم كه فريب شيطان  را می فريبد؛  كه مردان 

بيرون رانده شد، از طريق زن بود؛ شيطان حوا را فريفت و حوا آدم را. 

متأسفانه، اين انديشه ی غلط و موهوم  توسط جاعلان و يهوديان به برخی از روايات 

تفسيری نيز راه يافته است كه زن را عامل گناه و منشأ شر و بدی معرفی می كنند.

از نظر قرآن كريم، آدم و حوّا از كرامت و جايگاه يكسانی نزد خداوند برخوردار بوده، 

از هر دو آنها به يك لحن سخن می گويد و هر دو را به طور يكسان در سرپيچی از حكم 

خداوند مقصّر می داند.

اهل سنت،  و  تفاسير شيعه  مقايسه ی  كه ضمن  در صدد هستيم  نوشتار،  اين  در   

انديشه ی فريب آدم توسط حوا را تحليل و بررسی نموده، خاستگاه اين فكر و انديشه ی 

غلط را ريشه يابی كنيم و سپس نگرش درست قرآن را درباره ی اين مسئله مطرح نماييم.

بررسی تفاسير 
1.تفاسیراهلسنت

علاوه بر قرآن، در تمام مذاهب و اديان الهی آمده است1 كه حضرت آدم7 و حوا 

پس از آن كه توسط شيطان فريب خوردند، از بهشت رانده و به دنيای زمينی تبعيد 

شدند، ولی تصور و توهم فريب خوردن حوا توسط شيطان و سپس فريب دادن حضرت 

آدم7 به   وسيله ی حوا از كجا ناشی شده است؟

1 . عهد قديم، سفر پيدايش، باب 3، آيه ی 15-18؛ عهد جديد، رساله ی اول، باب 2، آيه ی15-13.
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برای پاسخ به اين پرسش شايسته است كه به متقدم ترين تفسير اهل سنت مراجعه 

) از  منبّه  بن  وهب  از  طبري)224-310ق(،  جرير  محمدبن  طبری،  تفسير  در  شود؛ 

دانشمندان يهودي گرويده به اسلام( نقل كرده است:

به   نیکوست،  اندر  بهشت  به  آدم  کار  که  دانست  ابلیس  پس چون 

حیله ی کار آدم در ایستاد تا مگر او را از بهشت بیرون کند. هر چه 

کرد، به هیچ حیله به  بهشت اندر نتوانست شدن از بیم رضوانان که 

خازنان بهشت بودند و رضوانان دانستند که خدای تعالی او را از 

بهشت براندست.

ابلیس  که  گویند  گروهی  کردند.  اختلاف  اندر  بدین  علما  اکنون 

خود هرگز به بهشت اندر نتوانست رفتن، و بیرون بهشت بانگ همی 

بودند،  اندر  او را بدید، و آدم و حوّا ببهشت  بیامد و  کرد، و حوّا 

علما  از  گروهی  بفریبانید.  را  ایشان  که  بود  بهشت  بیرون  ابلیس  و 

برین اند که ابلیس گرد بهشت می گردید و نگاه همی کرد. چون نگه 

کرد، ماری برون آمد از بهشت، و این مار هر بار چهار پای داشت 

همچون چهارپای اشتر، و ابلیس آن مار را گفت که من آدم را نصیحتی 

خواهم کرد سخت نیکو، و مرا پیش او راه نمی دهند، باید که تو ]مرا[

پیش آدم بری تا من  این نصیحت او را بگویم، و او تو را بسیار سپاس 

داری کند. پس آن مار مر ابلیس را به دهان خویش اندر جای کرد، و 

ابلیس اندر دهان مار رفت، و مار او را به نهان رضوان در بهشت برد، 

و آن جا بنشاند. و چشم ابلیس بر طاوس افتاد. ابلیس ]از[ آن طاوس 

بپرسید که: آن درخت کدام  است که خدای عزّ و جلّ آدم را گفت از 

آن مخور؟ طاوس آن درخت گندم او را بنمود و گفت: اینست.

پس ابلیس همی رفت تا پیش آدم و حوّا. و بپرسید مر آدم را، و 

گفت: یا آدم کارت چگونه است؟ آدم از خدای عزّ و جلّ شکر کرد 
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را  تو  بودست  آدم گفت: چه  اندر گرفت.  ابلیس گریستن  بسیار. پس 

که همی گریه کنی؟ ابلیس گفت: از بهر شما همی گریم. گفت: چرا؟ 

گفت: از بهر آن که خدای عزّ و جلّ مر شما را گفت که از آن درخت 

مخورید، و آن را درخت جاوید خوان اند، و از بهر آن گفت که شما 

ازین درخت مخورید که شما را از بهشت بیرون خواهد کردن، و من 

از بهر آن آمده ام تا شما را بگویم تا ازین درخت بخوری و جاوید درین 

بهشت بمانید. آدم گفت که: من فرمان خدای عزّ و جلّ به  قول تو دست 

باز ندارم.

نرم گشت. و  بدان سوگند  ایشان  ابلیس سوگند خورد و دل  پس 

ابلیس مر ایشان را شتاب همی کرد بخوردن آن، و می گفت که زود 

باشید و از آن بخورید. حوّا گفت: من بروم و از آن بخورم، بنگرم تا 

خود چه خواهد بود. و برفت و پنج دانه از آن باز کرد و دو دانه بخورد 

و سه دانه پیش آدم برد، و گفت: ای آدم، من دو دانه خوردم و مرا از 

آن هیچ گزند نرسید. و حوّا را از آن گزندی نرسید که امر و نهی 

همه ی مردان را باشد و کیخدا را، تا کیخدای گناه نکند کس زنان را 

به  گناه نگیرد. پس چون آدم اندر نگرست و حوّا ]را[ گزندی نرسیده 

بود، آن سه دانه از حوّا بستد و بخورد.

و چون گندم به حلق آدم فرو گذشت و به شکم رسید، حالی آن 

حلهّ های بهشت از ایشان فرو ریخت، و هر دو برهنه و عریان بماندند، 

و عورت هاشان پیدا بود، و از یکدیگر شرم داشتند. پس هر یکی برگی 
از درخت انجیر باز کردند و بر عورت خویش برنهادند.1

1  . تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، محمدبن جرير طبري ، ج 1، ص 187، ترجمه ی تفسير 
طبری، مترجمان ،   ج1، ص53-52.
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اصالت  و  زن  درباره ی  قرآن  بيان  و  آن  در  تأمّل  و  داستان  اين  محتواي  بررسي 

وجودي او، ديدگاهي مخالف با افسانه هايي همچون اسطوره ی وهب بن منبّه درباره ی 

داستان حوّا و نقش او در خروج آدم7 از بهشت فرا روي ما قرار مي دهد . 

از  سيوطی  است.  شده  اشاره  داستان  همين  به  نيز  سنت  اهل  تفاسير  ساير  در 

طبری نقل می كند:

»اخرج ابن جرير عن ممد بن قیس قال نهى الله آدم و حواء أن 

يأكلا من شجرة واحدة في النة فجاء الشیطان فدخل في جوف الحیة 
فکان حواء وسوس إل آدم...«1

ثعلبی نيز قريب به همين مضمون را در تفسير خود به نقل از محمد بن اسحاق 

ذكر كرده است:

 روى ممد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسط قال: سمعت 

سعید بن المسیّب يحلف بالله ما يستثني: ما أكل آدم من الشجرة و هو 

يعقل و لکن حوّاء سقته الخمر حتى إذا سکر قادته إلیها فأكل، فلمّا 

أكلا تهافتت عنهما ثیابهما و بدت سوءاتهما و أخرجا من النة

همچنين در تفسير آيه بيان می كند كه پس از قسم ابليس بر نصيحت آدم7 و 

حوا، ابتدا حوا از درخت منهيه تناول می كند و سپس به آدم7 می دهند.

» فقاسمهما بالله إنه لهما لَمنَِ النَّاصِحِيَن، فاغتّرا و ما كانا يظنّان أنّ 

أحدا يحلف بالله كاذبا، فبادرت حوّاء ال أكل الشجرة ثم ناولت آدم 
حتى أكلها.«2

در تفسير لباب التأويل نيز همين مطلب درج شده است.3

1 . سيوطی، جلال الدين، الدر المنثور في تفسير المأثور، ج 3، ص 74.
2 . ثعلبی نيشابوری   ، الكشف و البيان عن تفسير القرآن، ج 1، ص 183.

3 . بغدادی ، علاء الدين، لباب التأويل في معاني التنزيل، ج 1، ص 39.
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ناگفته پيداست كه رسوخ چنين انديشه هايي در فرهنگ مكتوب و عرفي مسلمانان، 

ره آورد تعامل مسلمانان عصر نزول با فرهنگ ديگر اديان بوده، ريشه قرآني ندارد، ولي 

همچنان تا به امروز در ذخاير تفسيري ماندگار شده است.

چنين داستان هايي بيانگر قسمتي از اعتقادات مردمي در برهه ای از تاريخ است و 

چنين باورهايي نشئت گرفته از برخي فعاليت هاي متقابل اثرگذاري و اثرپذيري هستند 

كه ميان اسلام و اديان پيش از آن در زمينه ی فرهنگي و فكري صورت گرفته اند.

يهوديان گرويده به اسلام، ميراث لاهوتي يهود را با اعتقادات اسلامي درآميختند 

به ظاهر  يهوديان  گفته هاي  به  مسلمانان  تمسّك  در  قوي  شكلي  به  آميختگي  اين  و 

مسلمان شده، در تفسير قصه هاي بي شماري از قصص قرآني كاملًا نمايان است. اين 

نوع تفسير قصص در آن دوره، به بيان ويژگی ها و جزيياتي كه در قرآن كريم نيامده بود، 

اهتمام داشت، به ويژه در تفسير قصص پيامبران و امّت هاي پيش از اسلام و داستان 

با نام »اسراييليات«  اينها مطالبي هستند كه در علم تفسير آنها را  سرآغاز آفرينش. 
مي شناسند.1

ولي  آوردند،  اسلام  كتاب  اهل  از  زيادي  تعداد  آن كه  دليل  به  تابعان،  دوره ی  در 

ذهن آنها همچنان از داستان  ها و افسانه هاي پيشينيان در تورات و ديگر كتاب هايشان 

انباشته بود و عامه ی مردم مشتاق شنيدن چنين داستان هايي بودند و به دليل كوتاهي 

تابعان – علي رغم دستور پيامبر9 و دوري از آموزه هاي اصيل قرآن و اهل بيت7- 

تعداد زيادي از اسرا ييليات بدون پروا و بررسي، در تفاسير گنجانده شد و تفاسير متأثر 

از اسراييليات گشت.2 البته توجيه كوتاهي از تابعان در اين باره پذيرفته نيست و به 
خاطر سهل انگاري در اين باره، مورد مؤاخذه قرار گرفته اند.3

1 . ابوزيد، نصر حامد، حوّا ميان اسطوره و حقيقت نقد ديدگاه تفسير طبري، ترجمه ی راد، علي.  
2 . معرفت، محمد هادي، تفسير مفسران، ج 1، ص 413.

3 . ر.ك: ذهبي، محمد حسين، التفسير و المفسرون، ج 1، ص 130.



95

علامه طباطبایی نيز اين روايات را در زمره ی اسراييليات برشمرده  است و علاوه بر 

اين كه كتب صحاح را عاری از چنين رواياتی می داند، آنها را مردود دانسته است: 

الوسیلة  من  فیه  اتخذه  ما  و  إلیهما،  إبلیس  مجي ء  كیفیة  أما  و 

بعض  في  و  بیانها.  عن  خالیة  الروايات  من  المعتبرة  و  فالصحاح 

الأخبار ذكر الحیة و الطاووس عونين لإبلیس في إغوائه إياهما لکنها 

غي معتبرة، أضربنا عن ذكرها و كأنها من الأخبار الدخیلة، و القصة 

مأخوذة من التوراة. 1 

2.تفاسیرشیعه

تفاسير شيعه نوعاً عاری از اين گونه روايات است. تفاسير روايی متقدم مانند تفسير 

نيز كه  تفاسير  برخی  و  نكرده   داستان  اين  به  اشاره ای  عياشی، هيچ  تفسير  و  قمی 
داستان داخل شدن ابليس در دهان مار را مطرح نموده است، عقيده دارند شيطان آن 

دو را با هم وسوسه كرد و سخنی از فريب آدم7 به وسيله ی حوا به ميان نياوردند.2 

شيخ طوسی نيز اين روايت را ضعيف شمرده، آن را رد می كند:

فأما ما روي عن سعید بن المسیب أنه كان يحلف و لا يستثني، أن 

آدم ما أكل من الشجرة و هو يعقل، و لکن حواء سقته الخمر حتى 
إذا سکر، قادته الیها فأكل.- فانه خبر ضعیف.3

 البته برخی از مفسران شيعی نيز بدون توجه به اسراييلی بودن اين روايت، آن را در 

تفاسير خود بيان كرده اند: » بان اختفى بين لحیي الحیّة ... فلمّا ايس من قبول آدم 7 عاد 

1 . طباطبايی، سيدمحمد حسين،  الميزان، ج1، ص140.
2 . شبر، سيد عبد الله،  تفسير القرآن الكريم، ص 46. 

3. طوسی، محمد بن حسن،  التبيان في تفسير القرآن، ج 1، ص 162.  
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ثانیا ال حوّاء فخاطبها و خدعها حتّى أكلت ثمّ اغتّر آدم 7 فأكل«.1 البته اين تفسير 

كاملًا بر خلاف صوفيان و اهل عرفان و بر مبناي تأويل نوشته شده و مؤلف آن، روايات 

ضعيف را در تفسيرش ذكر كرده و علاوه بر آن ديدگاه هاي صوفيانه غير مستند را نيز 
به قرآن نسبت داده است.2

علامه طباطبايی علاوه بر جعلی دانستن و رد اين گونه روايات، در تفسير خود 

آورده است:

فریب  و  است  داده  فریب  را  دو-  هر    - حوا  و  آدم7  شیطان 

ابلیس  و  می دیده  را  شیطان  ایشان  که  بوده  صورت  این  به  شیطان 

آنها  بنابراین،  می کند؛  نصیحت  را  آنها  که  خورده  قسم  ایشان  برای 
پذیرفته اند.3

و درباره ی اين پرسش و شبهه كه شيطان نمی تواند داخل بهشت شود، بيان می كند: 

 این اشکال وقتی وارد است که بهشت مورد بحث، بهشت خلد باشد 

و چنین نبوده، بلکه این جریان در بهشتی دیگر صورت گرفته، به دلیل 

این که همگی آنها از آن بهشت بیرون شدند و اگر بهشت خلد بود، با 
بیرون شدن نمی ساخت.4

همچنين در روايات رسيده از ائمه اطهار : به اين داستان جعلی هيچ اشاره ای 
نشده و آدم7 و حوا، هر دو را مورد خطاب فريب و وسوسه شيطان دانسته اند.5

و  بود  و حوا  آدم7  عامل گمراهی  تفسير صحيح، شيطان  به  توجه  با  بنابراين، 

1. گنابادی ، سلطان محمد، تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة، ج 1، ص 82.
2 . ر.ك: علوي مهر، حسين،  آشنايي با تفسر و مفسران، ص 340؛  مؤدب، سيد رضا، روش هاي تفسير 

قرآن، ص 270.
3. رك:  الميزان، ج1، ص131و ج8، ص35.

4 . همان، ج1، ص132.
5. رك: عروسی حويزی، عبد علی بن جمعه، تفسير نور الثقلين، ج 1، ص 60.
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آيات قرآن به هيچ وجه فريب آدم7 را به عهده ی حوا نمی گذارد و نقش شيطان 

از مسلمانان،  اين حال، برخی  با  را در فريب آدم7 و حوا يكسان مطرح می كند. 

كه سابقه ی يهودی گری داشتند، در تفسير قرآن از داستان  های تورات يا ساير منابع 

يهودی بهره بردند.

پيش از پرداختن به آيات قرآن، برای توجيه نظر درست، نگاهی به خاستگاه اين 

انديشه ی موهوم، يعنی كتاب مقدس، انداخته، مطالب عهدين را در باره ی فريب آدم7 

و حوا بررسی می كنيم.

عهدین

را  انداخته، نظر عهدين  يهودی«  و  اديان »مسيحی  به  نگاهی  اختصار،  به  اين جا،  در 

درباره ی اغوای آدم7 و حوا به وسيله ی شيطان  جويا می شويم:

1.تورات

در تورات، زن و مار، نقش اصلی سرپيچی از فرمان خداوند را متحمل هستند و به تبع زن ، 
آدم7 نيز داخل اين بازی می شود و داستان از باغ عدن و نهی خداوند آغاز می گردد. 

در كتاب مقدس آمده  است:

خداوند آدم7 را در باغ عدن گذاشت تا در آن کار کند و از آن 

نگه داری نماید و به او گفت: از همه ی میوه درختان باغ بخور ، به جز 

میوه، درخت شناخت نیک و بد، زیرا اگر از میوه ی آن بخوری، مطمئن 

باش که خواهی مرد.1 

پس از خلقت آدم7 و همسرش، مار، که از همه ی حیوانات مکّارتر 

بود، به زن گفت: آیا خداوند گفته است از هیچ درخت این باغ نخورید؟ 

1. تورات،  سفر پيدايش،  باب 2 ، آيات 15 تا 17. 
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زن گفت: ما اجازه داریم از میوه ی همه ی درختان این باغ بخوریم، ولی 

خداوند گفته که از میوه ی درختی که در میان این باغ است، نخورید 

و آن را لمس نکنید؛ مبادا بمیرید، مار گفت: حتماً نخواهید مرد، زیرا 

خداوند می داند روزی که از آن بخورید، چشمان شما باز می شود و 

مانند خداوند میان نیک و بد را تشخیص خواهید داد.

زن دید که آن درخت برای خوراک ، نیکو و برای چشم ها، هوس انگیز 

و برای معرفت دار شدن، پسندیده است، از میوه ی آن گرفت و خورد و 

به شوهرش هم داد؛ چشمان هر دو گشوده شد. دانستند که عریان اند. 

برای  سترعورت  وسیله ی  دوخته،  هم  به  را  انجیر  درخت  برگ های 

خویشتن ساختند. 

از آن درخت  قرار می گیرند که چرا  سپس مورد خطاب خداوند 

خوردند که آدم7 پاسخ داد: این زن که یار من ساختی، از آن میوه 

به من داد و من هم خوردم. آن گاه خداوند از آن زن پرسید: این چه 

کاری بود که کردی ؟ زن گفت: مار مرا فریب داد. آن گاه خداوند هر 
سه را مجازات می نماید. 1

2.انجیل
در انجيل نيز همانند تورات، نقش اصلی فريب حضرت آدم7 را به حوا داده است 
كه پس از فريب خوردن توسط شيطان  ) در جلد مار ( اقدام به فريب آدم7 می كند:

وقتی که خداوند آدم و حوا را آفرید، به ایشان فرمود: بنگرید به 

درستی که عطا می کنم شما را هر ثمری که بخورید از آن ، به جز سیب 

و گندم . پس فرمود: حذر کنید از این که بخورید چیزی را از این ثمرها، 

1 . همان،  باب 3، آيات 1 تا 14.
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زیرا شما ناپاک خواهید شد. در این صورت نمی پسندم برای شما که 

در این جا باقی باشید، بلکه خواهم راند شما را و فرود می شود به شما 
بدبختی بزرگ.1

بود،  بهشت  نگهبان  که  مار،  از  فوق،  سخنان  شنیدن  با  شیطان 

خواست اجازه دهد وارد آنجا شود. پس به جا آورد مار آن وقت آن کار 

را. شیطان را نهاد به پهلوی حوا، زیرا جفتش آدم7 به خواب بود. 

پس شیطان دگرگون شد برای آن زن به صورت فرشته ای خوش رویی 

و گفت او را: چه جهت دارد که نمی خورید از این سیب و این گندم؟ 

حوا جواب داد: خدای به ما فرموده، به درستی که اگر ما از آن بخوریم، 

ناپاک می شویم و از آن روی ما را از بهشت خواهد راند. 

پس شیطان جواب داد: او راست نگفته. پس واجب است بشناسی که 

خدای شریر و حسود است.... لیکن هر گاه تو و شوهرت به پند من عمل 

کنید، به درستی که شما خواهید خورد از این ثمرها، چنان که از غیر 

آنها می خورید. آن گاه فروتن نمانید برای دیگران، بلکه خیر و شر را 

خواهید شناخت مثل خدای و خواهید کرد آنچه می خواهی .

پس گرفت حوا آن را و خورد از این ثمرها. چون جفتش بیدار شد، 

او را خبر داد به آنچه شیطان گفته بود. پس برداشت از آنها آنچه پیش 
کرد زن او برای او و خورد.2

جبروت  برهنه اند...  ناگاه  ایشان  که  دریافتند  وقت هر دوشان  آن 

خدای ظاهر شد و آدم7 را ندا در داد: ممکن نمی شود شما را پس 

از این در بهشت درنگ نمایید. آدم7 جواب داد: ای پروردگار، همانا 

1 .انجيل برنابا،  فصل39،   آيات 36 تا 39.
2 .همان، فصل 40، آيات 1 تا 27.
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آن زنی که به من عطا فرمودی، از من طلب کرد که بخورم؛ پس خوردم 

از آن. آن وقت خدای زن را فرمود: چه جهت داشت که به جفت خود 

طعامی مانند این دادی؟ حوا پاسخ داد: به درستی که شیطان مرا فریب 

داد؛ پس خوردم... . 

پس خدای به آدم7 فرمود: باید زمین به عمل تو ملعون باشد، 

زیرا تو گوش دادی به سخن زن خود و آن ثمر را خوردی... آن گاه با 

حوا تکلم نموده، فرمود: تویی آن که به شیطان گوش دادی . به جفت خود 

آن طعام را خوراندی؛ پس درنگ خواهی کرد زیر تسلط مرد که با تو 
چون کنیز رفتار کند.1

در رساله ی پولس آمده است: »خدا اول آدم7 را آفريد و سپس حوا را. آدم7 
فريب نخورد، بلكه زن فريب شيطان را خورد و در تقصير گرفتار آمد«.2

مسيحيت كليسايی نيز متأثر از آيين يهود و ديدگاه های رومی و يونانی، زن را عامل 

گناه كاری انسان اوليه می داند؛ به اعتقاد مسيحيان، گناه اوليه ی آدم7 سبب شد كه 

اين گناه در گوهر همه ی انسان ها سرشته شود؛ بنابراين، انسان ها )به جز عيسی7 

و مریم( با گناه به دنيا می آيند. از اين جا نقش مهم زن )حوا( در گناه كاری تمام 
انسان های روی زمين مشخص می شود.3

استاد مطهری  منشأ اين تفكر را عقايد مسيحيت دانسته، می نويسد :

یک فکر بسیار غلط را مسیحیان در تاریخ مذهبی جهان وارد کردند 

که واقعاً خیانت بود )در زمینه ی زن نداشتن عیسی7 و ترک ازدواج 

و مجرد زیستن کشیش ها(. کم کم این فکر پیدا شد که اساساً زن عنصر 

1 .همان،  فصل 41، آيات 1 تا 17.
2 .رساله ی جديد، رساله ی اول پولس به تيموتائوس، باب2، آيات 14-12.
.www.askquran.ir  ،8 3 . زن عنصر گناه، به نقل از بنوات گري، ص
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گناه و فریب است، یعنی شیطان کوچک است. مرد به خودی خود گناه 

نمی کند و این زن، یعنی شیطان کوچک است که همیشه وسوسه می کند 

و مرد را به گناه می اندازد. گفتند: اساساً قصه ی آدم7 و شیطان و 

حوا این طور آغاز شد که شیطان نمی توانست در آدم نفوذ کند؛ از این 

رو، حوا7 را فریب داد و حوا آدم را فریب داد.1 

همچنين ايشان معتقد است كه در اصل اين داستان تحريف روی داده  است، تا 

زن به عنوان عنصر گناه يا نوعی شيطان كوچك تلقی شود و مرد در ذات خود از گناه 
مبری گردد.2

قرآن

قرار  توجه  مورد  دو،  آن  آفرينش  و  حوّا  آدم7،  درباره ی  را  قرآن  منطق  اينك 

موجود  تورات های  و  قرآن  ميان  اساسی  تفاوت های  كه چه  ديد  و خواهيم  می دهيم 

وجود دارد.

قرآن كريم، شيطان را عامل گمراهی آدم و حوا - هر دو - می داند و به هيچ وجه 
فريب آدم را به عهده ی حوا نمی گذارد. از نظر قرآن كريم ، آدم و حوّا از كرامت و جايگاه 

يكسانی نزد خداوند برخوردار بوده، به گونه ای كه از هر دوی آنها به يك لحن سخن 

می گويد و هر دو را به طور يكسان در سرپيچی از حكم خداوند مقصّر می داند. اين 

داستان در بقره، اعراف و طه آمده است. در آيات ياد شده بالغ بر چهل مرتبه از ضماير 

تثنيه استفاده شده و حاكی از آن است كه وسوسه و فريب شيطان ، آدم7 و حوا را 
با هم در برگرفت؛ از اين رو، هر دو از بارگاه الهی رانده شدند.3

1 . مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، ص 148 – 147. 
2 . همو، علم و ايمان، ص 54.

3 . فتاحی زاده، فتحيه، بررسی جايگاه زن در قرآن و عهدين؛ شاكر، محمد كاظم، قرآن در آيينه ی پژوهش، 
ج3، ص158.
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آيات قرآن داستان آدم7 و حوا را اين گونه بيان می كند: پس از خلقت همسر 

آدم7، خداوند به آنها می فرمايد كه در بهشت ساكن شوند و از ميوه ی هر درختی 

نَّةَ فَکُلَا مِنْم حَیْمثُ شِئْمتُما؛1 و ای  جُكَ الْمَ کُنْم أَنتَ وَ زَوْم ادَمُ اسْم كه بخواهند، ميل نمايند. » وَ يََ

آدم، تو و همسرت در بهشت ساكن شويد و از هر جا كه خواستيد، بخوريد!« 

ولی به يكی از درختان اشاره و امر می نمايد كه به آن درخت نزديك نشوند  كه 

جَرَةَ فَتَکُونَا  رَبَا هَذِهِ الشَّ نزديكی به آن درخت، موجب ظالم شدن آنان می گردد: »وَ لَا تَقْم

مِنَ الظَّلمِِين ؛2 امّا به اين درخت نزديك نشويد كه از ستمكاران خواهيد بود!«.

نيز به آنان هشدار داده بود كه شيطان دشمن آنان است و مواظب باشند كه آنان 

ادَمُ إنَِّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَ  نَا يََ را از بهشت خارج نكند كه به رنج و زحمت خواهند افتاد: »فَقُلْم

قَى ؛3 پس گفتيم: ای آدم، اين ]ابليس[ دشمن تو و  نَّةِ فَتَشْم رِجَنَّکُمَا مِنَ الْمَ جِكَ فَلَا يُخْم لزَِوْم

]دشمن[ همسر توست! مبادا شما را از بهشت بيرون كند كه به زحمت و رنج خواهی 

افتاد«.

یْمطَنُ؛4   مَا الشَّ وَسَ لَهُ سرانجام، شيطان پيروز ميدان وسوسه ی آدم7 و حوا بود: » فَوَسْم

مَا  سپس شيطان آن دو را وسوسه نمود« و با اين وسوسه هر دو را گمراه كرد: » فَأَزَلهَُّ

یْمطَان ؛5 پس شيطان موجب لغزش آنها از بهشت شد«. الشَّ

ْم أَنهْمکَُمَا عَن  مَا أَ لَم پس از آن بود كه هر دو مورد توبيخ خداوند قرار گرفتند: » وَ نَادَئهُمَا رَبهُُّ

بيٌِن؛6 و پروردگارشان آنها را ندا داد كه آيا  یْمطَانَ لَکُمَا عَدُوٌّ مُّ جَرَةِ وَ أَقُل لَّکُمَا إنَِّ الشَّ کُمَا الشَّ تلِْم

شما را از آن درخت نهی نكردم؟! و نگفتم كه شيطان برای شما دشمن آشكاری است؟!«

1 .اعراف:  19.
2 . همان.

3 . طه: 117.
4. اعراف: 20.
5 . بقره: 36.

6 . اعراف: 22.
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َّا كاَنَا  رَجَهُمَا مِم مجازات هر دوی آنها، با بيرون رانده شدن از بهشت مساوی بود: »فَأَخْم

فیِهِ؛ و آنان را از آنچه در آن بودند، بيرون كرد«.

نَا أَنفُسَنَا  نَا ظَلَمْم البته آن دو به  درگاه حضرت ربوبی استغاثه و توبه كردند: » قَالَا رَبَّ

ين ؛1  گفتند: پروردگارا، ما به خويشتن ستم  اسِرِ نَا لَنَکُونَنَّ مِنَ الخْمَ حَمْم فِرْم لَنَا وَ تَرْم ْم تَغْم وَ إنِ لمَّ

كرديم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نكنی، از زيان كاران خواهيم بود«. 

حِيم ؛2 و خداوند توبه  ابُ الرَّ َّهُ هُوَ التَّوَّ خداوند نيز توبه آنها را پذيرفت: » فَتَابَ عَليَْهِ  إنِ

او را پذيرفت، چرا كه خداوند توبه پذير و مهربان است«. 

مورد  را  و حوا(  آدم7   ( دو  قرآن شيطان هر  نظر  از  كه  نتيجه می گيريم  پس 

وسوسه و فريب قرار داد و هر دو در امر تخلف از امر الهی مقصرند و هيچ كدام از آن دو 

بر ديگری سبقتی در اين امر نداشته و باعث فريب ديگری نبوده است. با توجه به آيات 

قرآن، اغواگر، شيطان است و نه مار كه حيوان می باشد و همچنين در تفاسير روايي نيز 
به هيچ عنوان به مار اشاره اي نشده است. همچنين اغوا نسبت به آدم7 و حوّا بوده، 

نه فقط حوّا و چنان نيست كه حوّا فريب خورده باشد و آدم7 در اين ميان از اغوا 

شدن به وسيله ی شيطان در امان مانده باشد.

قرآن با فكر رايج آن عصر و زمان ـ كه هنوز هم در گوشه و كنار جهان بقايايی دارد 
ـ به  شدت به مبارزه پرداخت و زن را از اين اتهام، كه عنصر وسوسه و گناه و شيطان 

كوچك است، مبرا كرد.3

نتيجه

روشن شد كه  ديدگاه قرآن به طور اساسی با تورات درباره ی آدم7 و حوّا فرق دارد؛ 

اعتقاد تورات و انجيل به آفرينش غيرمستقل زن و در كنار آن ، پذيرش اغوای آدم7 

1 . اعراف: 23.
2 . بقره: 37.

3. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، ص 117.
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به وسيله ی حوا، نگرش منفی درباره ی شخصيت زن به وجود آورده است، به گونه ای 

كه زنان در تورات و انجيل، شخصيتی وابسته به مرد دارند و در مرتبه ی پايين تر از او 

قرار می گيرند. 

قرآن كريم، با اعتقاد به آفرينش مستقل زن و به يك لحن سخن گفتن درباره ی 
آدم7 و حوا، همواره، زن را انسانی مستقل دانسته و بر هر گونه تصور نادرستی از 

شخصيت زن خط بطلان كشيده است.

 منطق توحيدی قرآن از وارد آوردن اتهام يكجانبه به حوّا و... به دور است. با اين 

حال – متأسفانه- تفاسير، به  ويژه تفاسير مأثوری كه از صحابه و يهوديان تازه مسلمان 

مطالب زيادی بدون نقد و بررسی نقل كرده اند، مطالب زيادی وارد تفسير قرآن نموده 

چنين  وجود  البته  گرفته اند.  اسراييلی  منابع  ديگر  يا  تورات  از  مستقيم  گويی  كه 

داستان هايي در تفاسير شيعي به جز يك مورد، نفي شد كه آن هم از تفاسير صوفيه 

است و در شيعه خالص نيست. 

با وجود اين، چنين داستان هايی در منابع راه يافته است، به  گونه ای كه در برخی 

با منطق قرآن نمی سازد، كه درست در مقابل منطق قرآنی قرار دارد.  موارد نه تنها 

بديهی است كه وجود اين كاستی در برخی از بيان های تفسيری، به معنای بی ارج شدن 

همه ی تفسيرها يا مطالب يك تفسير نيست، بلكه تنها ذكر اين واقعيت تلخ برای آن 

است كه پژوهشگران در نقل روايات و بيان تفسير آيات، دقتی دوچندان داشته باشند 

تا با پرهيز از تأثيرپذيری از انديشه های غيراسلامی درباره ی زن، چهره ی منطقی وحی 

و منبع اصيل وحيانی را در نظر اهل دانش تاريك نسازند.
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